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ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

شناسایی لاشه ۳۹ فوک خزری
ایلنا: با کشف لاشه یک قلاده فوک خزری 
در ساحل شهرستان نور، تعداد لاشه های 
شناسایی شــده ایــن گونــه در ســواحل 
مازندران از ابتدای ســال ۱۴۰۴ تاکنون به 
۳۹ مورد رســید. معاون محیط زیســت 
طبیعی و تنوع زیســتی اداره  کل حفاظت 
محیط زیســت مازندران گفــت: در ادامه 
روند پایش های میدانی در نوار ســاحلی 
دریای خزر، لاشــه یک قلاده فوک خزری 
(Phoca caspica) در محدوده ســاحلی 
شهرســتان نور مشــاهده، مستندســازی 
و گــزارش مربوطــه تهیه شــد. بررســی 
میدانی کارشناســان محیط زیســت نشان 
داد این پســتاندار ارزشمند دریای خزر در 
وضعیت فساد پیشــرفته قرار داشته و به 
دلیل گذشــت زمان، امکان کالبدگشــایی 
تخصصی و تعیین دقیق علت مرگ وجود 
اســماعیلی، معــاون  نداشــت. روح االله 
محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره  
کل حفاظــت محیط زیســت مازندران، با 
اشاره به ادامه اجرای «برنامه اقدام ملی 
حفاظت از فوک خزری»، گفت: «عملیات 
پایش با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک 
خزری، همــکاری اداره  کل دام پزشــکی 
استان و هماهنگی سایر نهاد های مسئول 
در حال انجام اســت و در صورت امکان، 
نمونه برداری تخصصی از لاشــه ها انجام 
خواهد شــد». او افزود: «با احتســاب این 
مورد، تعداد لاشه های شناسایی شده فوک 
خزری در ســواحل مازندران از آغاز سال 
جاری تاکنون به ۳۹ قلاده رســیده است 
که برخی از آنها به علت فســاد پیشرفته 

امکان کالبدگشایی نداشته اند».

نکرده استدهک بندی  خانوارها تغییر 
ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در پاسخ به سؤالی درباره احتمال کاهش 
تعداد دهک های درآمدی مشمول کالابرگ 
در دوره جدیــد  تأکید کــرد: «هفت دهک 
درآمــدی را داریم و دهک بنــدی را تغییر 
نداده ایم، اگر تغییری در دهک بندی صورت 
گیــرد، آن را اطلاع رســانی خواهیم کرد». 
احمد میدری در پاســخ به این ســؤال که 
آیا قرار اســت تعداد دهک هــای درآمدی 
مشمول کالابرگ در دوره جدید کاهش پیدا 
کند؟ توضیــح داد: «هفت دهک درآمدی 
داریم و دهک بنــدی را تغییر نداده ایم. اگر 
تغییــری در دهک بندی اعلام شــود آن را 
اطلاع رســانی خواهیم کرد». او همچنین 
در بخــش دیگری از ســخنان خود گفت: 
«ضعفی در سیاســت مهاجران داشــتیم 
کــه باید بپذیریم و آن را رفع کنیم و آن این 
است که کســانی که به هر علت در ایران 
باقی مانده اند، باید مثل کارگر ایرانی مالیات 
بدهند و بیمه تأمین اجتماعی داشته باشند. 
آنچه باعث شــده نیروی مهاجر جایگزین 
نیروی ایرانی شــود، ارزان تربودن آن است. 
کشــورهای مهاجرپذیر  این تبعیض را قائل 
نیستند و ما هم به دنبال این هستیم که این 
موضوع را ســازماندهی کنیــم و این کار با 

سرعت بیشتری اجرا می شود».

خبرهای روز نگاه

اینجــا در خانه خانواده «رضا محرمی» همه چیــز بوی دلتنگی می دهد، 
لباس ســربازی اش، با پارگی هایی از اصابت ترکش، در گوشه ای از اتاق افتاده 
است. کلاه نظامی اش با لکه های خونی که هنوز رنگ سرخش تازه می نماید، 

بر طاقچه آرام گرفته است. دفترچه یادداشت او، با سوراخی از ترکش و لکه های خون، در کنار 
برگه مرخصی و دیگر وســایل شخصی اش، یاد آن روز تلخ را زنده می کند. عینک شکسته اش، 
با شیشــه هایی خرد و قاب کج، ســکوتی از غیاب رضا را فریاد می زند. «رضا محرمی»، متولد 
ســوم مرداد ۱۳۸۴، اهل تبریز و ســرباز وظیفه پدافند هوایی ارتش بود؛ جوانی که صبح روز 
بیســت و چهارم خــرداد، با امضای برگــه مرخصی، مجوز مرخصی او از پادگان در ســاعت ۹ 
صادر شــد اما «رضا» نرفت و با اراده ای که فقط در دل هایی از جنس مســئولیت ریشه دارد، 
در پــادگان ماند و در همــان منطقه عملیاتی در میان ژنراتورهــا، در نقطه ای که هم رزم های 
او مشــغول اســتتار تجهیزات نظامی پدافند بودند، ســاعت ۱۲ ظهر، تنها ســه ساعت بعد از 
صــدور مرخصی اش، هدف اصابت ترکش های انفجار قــرار گرفت تا روایت کند از جوانی که 

می توانست برود، اما ماند و با همان ماندن، معنای دیگری به فداکاری بخشید.

روایت پدر: چند ساعت به دیدارش مانده بود
«صبح شنبه، حدود ساعت شش صبح، با رضا تماس گرفتم و به او گفتم:  مادر و خواهرت 
نگران انــد، قصد داریم به دیدنت بیاییم . او بــا آرامش خاصی  گفت: «امروز مرخصی می گیرم 
و تا چند ســاعت دیگر به خانه می آیم». پس از این جمله صحبت کوتاهی داشتیم، اما همین 
چند جمله  برایم کافی بود تا خیال مان آســوده شــود. چند ســاعت بعد، بارها با تلفن همراه 
او تماس گرفتیم، اما پاســخ نداد و گوشی اش خاموش شــده بود. همان جا دل مان شور افتاد 
و نگران شــدیم، مبادا اتفاقی افتاده باشــد. همســرم غذای مورد علاقه اش را آماده کرد و با 
هم تصمیم گرفتیم برای دیدن رضا راهی پادگان شــویم. هنوز از خانه خارج نشــده بودیم که 
ناگهان صدای دو انفجار شــدید، ســکوت محله را در هم شکست و شیشــه ها لرزیدند. برای 
لحظاتی فقط به هم نگاه کردیم و نگران شدیم، اما نمی دانستیم کجا هدف قرار گرفته و مثل 
بســیاری از مردم ترسیده بودیم. به سوی پادگان حرکت کردیم و در نزدیکی پادگان، با حضور 
گســترده نیروهای نظامی و محدوده بسته مواجه شدیم، چون اجازه ورود به افراد عادی داده 
نمی شد، به  همین  علت خود را معرفی کردم و گفتم  پسرم، رضا محرمی، سرباز همین پادگان 
اســت . پس از مکثی کوتاه، اجازه ورود به ما داده شد. در محوطه پادگان، تعدادی از سربازان 
حضور داشــتند؛ آثار خاک و دود بر چهره های شــان نمایان بود. به یکی از آنها مراجعه کردم 
و از وضعیت رضا ســؤال کردم. با مکثی کوتاه و لحنی مبهم گفت: «آســیب جزئی دیده». اما 
چهره اش گویای واقعیت دیگری بود. نوع نگاه و ســکوتش، نگرانی ام را بیشــتر کرد. دقایقی 
بعد، فرمانده یگان به ما نزدیک شد. از او خواستم حقیقت را با ما در میان بگذارد. ابتدا سکوت 
کــرد و نگاهش را از من برگرداند. پس از اصرار من، با تأمــل و مکثی طولانی، گفت: «رضا را 
به بیمارســتان ارتش منتقل کرده اند، لطفا به آنجا مراجعه کنید». در همان لحظه، با شنیدن 
این جمله، گویی زمین زیر پایم خالی شــد، هرچند هنوز امید داشتم، اما دل نگرانی ام به یقین 

تبدیل شده بود».

روایت مادر: رضا آرام و بی حرکت روی تخت دراز کشیده بود
«صبح که بیدار شــدم، دلخوش بــودم. رضا گفته بود مرخصی گرفته و امروز قرار اســت 

به خانه بیاید. به خاطر آمدن رضا با شــوق، غذای مــورد علاقه اش را آماده 
کردم و قابلمه را کنار گذاشــتم و منتظر ماندم. نمی دانم پس از آن دقیقا چه 
گذشــت. فقط به یاد دارم که تلفنش دیگر پاسخ نمی داد. باقیِ آن روز، مانند 
مهی غلیظ، از ذهنم پاک شده است. تنها صحنه ای که واضح مانده، بیمارستان است؛ ناگهان 
خودم را آنجا دیدم. نمی دانم چگونه رفتیم، چه کسی من را رساند یا چه زمانی رسیدیم. همه  
چیز بی صدا و به سرعت گذشته بود. رضا را دیدم که بر تختی آرام، بی حرکت، دور از هیاهوی 
آن همه رفت وآمد دراز کشــیده بود. پرستاران می دویدند، دستگاه ها بوق می زدند، کسی شوک 
می داد، اما من هیچ کدام را نمی شــنیدم. گویی زمان برایم ایســتاده بود. تنها به چهره اش، به 
ســینه اش، به آن اندام خســته و بی واکنش نگاه می کردم و لب هایم بی صدا تکان می خورد و 
دعا می خواندم، اما اشکی نریختم، صدایی نداشتم. همان جا، پیش از آنکه کسی چیزی بگوید، 

فهمیده بودم.
رضا همیشه به لباس ســربازی اش اهمیت می داد. برای او، پوشیدن آن لباس فقط انجام 
یک وظیفه نبود، بلکه نوعی احترام به مسئولیتی بود که بر دوش داشت. هر بار که لباس فرم 
را بر تن می کرد، آن را تمیز، مرتب و اتوکشیده آماده می کرد؛ هیچ گاه با بی نظمی یا بی توجهی 
آن را نپوشــید. صبح ها با اراده و انرژی از خواب برمی خاست و بی هیچ اکراهی آماده می شد. 
ســربازی برایش نه یک اجبار، بلکــه فرصتی برای خدمت و وفاداری بود و مســئولیتی که با 
افتخــار آن را پذیرفته بود و با جدیت به آن پایبند ماند. در خانه، تنها یک پســر نبود؛ همراه و 
تکیه گاه من بود. مهربانی اش زبان زد همه  از خاله و عمه گرفته تا همســایه و دوســت بود. با 
هرکســی با احترام و محبت رفتار می کرد، برایش فرقی نمی کرد چه کســی روبه رویش باشد. 
همیشه کارت حقوق سربازی اش را بی هیچ حرفی در کیفم می گذاشت. فقط نگاهم می کرد و 
لبخند آرامی می زد؛ انگار می خواست مطمئن باشد اگر روزی نیاز داشتم، دستم خالی نماند.

لبخند آرامش بخش رضا، مهربانی خالصانه اش و ســکوتی که همیشه معنایی عمیق در 
دل خود داشــت، از او شــخصیتی ســاخته بود که حتی اگر حرفی نمی زد، حضورش گرمای 
خاصی می داد. بعد از شهادت رضا یکی از هم خدمتی های او می گفت: «روزی یکی از بچه ها 
پدرش فوت کرده بود. رضا با آنکه تنها ۳۵۰ هزار تومان در حسابش داشت، همه را بی درنگ 
به او داد و گفت: «تو الان بیشــتر از من به این پول نیاز داری». رضا با دل بزرگش، سنگ صبور 

و پناه رفقایش بود».

روایت خواهر: قل دیگرم بود، نیمی از جانم نیست
در میان همه این داغ ها، غمِ خواهر دوقلوی رضا رنگی دیگر دارد؛ غمی که نه از سر دوری، 
بلکه از جنس جدایی یک روح از نیمه خودش بود. آرزو محرمی، خواهر شهید رضا محرمی، 
می گوید: «رضا فقط برادر من نبود؛ ما دوقلو بودیم. از نخســتین لحظات زندگی، حضورش در 
کنارم معنا داشــت. با هم قد کشیدیم، با هم مدرسه رفتیم و با هم بزرگ شدیم. لبخندهایش 
را از دل نگاهش می فهمیدم و ســکوت هایش را مثل واژه هایی نانوشــته می خواندم. امروز با 
نبــودن رضا نیمی از خاطراتم خاموش و نیمی از بودنم بی پاســخ مانده اســت. دوقلو بودن، 
فقط یک پیوند خونی نیســت؛ بخشی از جان توســت که در دیگری زندگی می کند و حالا که 
رضا رفته، انگار نیمی از وجود من از تنم جدا شده است. این غم فقط نبودن نیست، یک خالی 
ممتد اســت که هر لحظه با من راه می رود، نفس می کشــد  و تکرار می شود و من، هنوز گاهی 

ناخواسته گوش می سپارم، شاید صدای قدم هایش از پله های خانه بیاید».

مطالبه گری؛ حق فراموش شده 
سیستان و بلوچستان

در نقشه رسمی ایران، سیستان و بلوچستان یکی از استان های جنوبی 
کشــور اســت؛ اما در نقشــه قدرت، در جغرافیای نفوذ، در هندسه 
مطالبه و در حافظه رســانه ای، اغلب غایب است. حاشیه ای دور، خاموش 
و فراموش شده. درباره توسعه نیافتگی اش بسیار گفته اند؛ از زیرساخت های 
ناتمــام و مــدارس نیمــه کاره گرفتــه تــا کم دســتی تاریخــی در عرصه 
سیاســت گذاری. اما شاید کمتر کســی از زاویه ای عمیق تر و نرم تر به ماجرا 
نگریسته باشــد: نبود مطالبه گری. مطالبه گری، هنر خواستن ایستاده است؛ 
جســارت به زبان آوردن آنچه حق توســت. توانایی پرسیدن، تکرار کردن و 
ایستادن تا پاسخ شنیدن. اما این توانایی، پیش از زبان، از نگاه آغاز می شود. 
مطالبه گری، از دیدن آغاز می شــود و درســت همین جاست که درد پنهان 

سیستان و بلوچستان رخ می نماید:
مــردم این ســرزمین، نمی بینند. امکانات را نمی بینند. رفاه را، آســایش 
را، درمان اســتاندارد را، راه های ایمن را. نه چون نابینا هســتند، بلکه چون 
بســیار دورند و مهم تر از آن، چون راهی برای رسیدن و دیدن وجود ندارد. 
وقتی ندیده ای که «بهتر» چگونه اســت، مقایسه شــکل نمی گیرد و وقتی 
مقایسه ای نیســت، مطالبه ای هم نخواهد بود. مردم سیستان وبلوچستان 
چــون نادیده انــد، نمی دانند  چه چیزی را می توان خواســت و این، شــاید 

بی رحمانه ترین شکل حذف از توسعه باشد.
در بســیاری از اســتان ها، هنــر مطالبه گــری -حتی اگــر زخم خورده و 
شــکننده- وجود دارد؛ در قالــب صنوف، انجمن هــا، چهره های محلی یا 
شــبکه های مدنی. اما در سیستان وبلوچســتان، ســکوتی کــش دار، مانند 
مهی روی دشــت، همه چیز را پوشانده است؛ ســکوتی که ریشه در تاریخ 
دارد، در زخم هــای کهنــه، در فقــر، در تبعیض. اما شــاید از همه مهم تر، 
در آموزش نخواســتن. در مدرسه های بســیاری از نقاط این استان، به جای 
جمله هایی بــرای برافروختــن اراده، روایتی از قناعــت، پذیرش و صبر بر 
دیوارها نشســته اند. انگار کودک بلوچ  پیش از آنکه بخواند و بنویسد، باید 
یاد بگیرد نخواهد. باید بیاموزد که مطالبه، شــأن او نیســت و این آموزش 
نانوشــته، شاید بزرگ ترین ظلم خاموش باشد. در تهران، نامی از این استان 
در فهرست مدیران ارشد و تصمیم سازان نیست. نه به این  دلیل که نبوغی 
در میان نیســت، بلکه چون پشــتیبانی مطالبه گر، صدایی ســازمان یافته یا 
حلقه ای هم دل در ساختار قدرت نیست. و درست در همین خلأ، مسئولیت 
اجتماعی معنا می یابد؛ نه فقــط در کمک های خیریه یا احداث کلاس های 
جدید، بلکه در یاد دادن خواســتن. شــاید مســئولیت اجتماعی ما در برابر 
کودکان بلوچ، از همین نقطه آغاز شود؛ از تقویت نگاه، از گسترده کردن افق 
دید، از گفتن اینکه تو نیز حقی  و ســهمی از منابع این خاک و صدایی برای 
شنیده شــدن داری. باید به آنها آموخت که مطالبه گری  نه نشانه نافرمانی، 
بلکه نمود بلوغ اجتماعی اســت؛ نه ضدیت با نظم بلکه گامی در مســیر 
توسعه است. باید در کلاس های درس کنار ساحل چابهار، در کوهپایه های 
سراوان، در خانه های کپری زهک، کلاس هایی برگزار شود نه برای سکوت، 
که برای صدا؛ نه برای قناعت، که برای شــجاعت؛ نه برای تحمل، که برای 

حرکت و پیش از همه، برای دیدن.
روزی که دانش آموزی از خاش برخیزد و بپرســد: «چرا مدرسه ما سقف 
ندارد؟ چرا هنوز از پنجره مان برق آینده نمی تابد؟»، آن روز، توسعه نخستین 
بارقه اش را نشان داده است. اما این مردم، برخلاف آنچه کلیشه ها می گویند، 
از همتی بلند برخوردارند. تاریخ شــان سرشــار از مقاومت اســت، از ایمان، 
از تــلاش در دل بی آبی. اگر خواســتن، به این همت بلند افزوده شــود، اگر 
مطالبه گری کنار صبوری بنشیند، سیستان وبلوچستان نه فقط روشن می شود، 

که به جرقه ای برای بیداری توسعه در جنوب ایران بدل خواهد شد.

پایان سخن 
توســعه، فرزند خواســتن است؛ نه هدیه ای از بالادســت، نه بخششی از 
بالا. تا خواســتن نیاموزیم، تا صدای مطالبــه در کلاس های درس این خطه 
نجوشــد، هیچ سیاســتی، هیچ برنامه ای، هیچ بودجه ای، به در خانه مردم 
بلوچستان نخواهد رسید. سیستان وبلوچستان بیش از نان  نیاز به صدا دارد. 

مطالبه گری، نخستین واژه این صداست. این صدا، با دیدن آغاز می شود. 

صبا نقی زاد

روایت خانواده «رضا محرمی» از شهادت فرزند سربازشان که چند ساعت بعد از صدور برگه مرخصی ، 
مورد اصابت ترکش های انفجار قرار گرفت

به خانه می آید گفته بود چند ساعت دیگر 
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